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 چکيده
در اي غالب جملاتي كه ترتيب سازه يابد.رد انعكاس ميهايي از نظام دستوري كه معنا وجود داساختار اطلاعي در تمام لايه

-ها از لحاظ وضعيت اطلاعي كهنهنشان سازهزبان فارسي ندارند و نشاندار محسوب مي شوند از اين دسته هستند. ترتيب بي
نو است. اما در ساختارهايي با ترتيب سازه اي نشاندار وضعيت اطلاعي نيز مي تواند نشاندار باشد. به بيان ديگر تقطيع جمله 

. نگارنده سعي دارد تا با اتكاء طور نيستاما هميشه اين .كهنه منطبق باشد - يع اطلاعي نوخبر ممكن است با تقط -به مبتدا
اي گردآوري شده است، نشان دهد كه روزنامه هاي زبان فارسي كه از متون نوشتاري ادبي، علمي، داستاني وداده به
 نمايد.يک صورت خاص چه وضعيت اطلاعي را باز مي يريكارگبه
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 مقدمه

را انتخاب كند و  يک صورت زبانيشود گوينده موجب ميبريم كه با بررسي يک جمله يا بند به دانشي پي مي
 ساختارتوان به وضعيت اطلاعي اشاره كرد. عوامل مؤثر در انتخاب يک صورت مي ينترمهماز گيرد.  كارهب

به تحليل و  يابد. حوزۀ ساخت اطلاعستوري كه معنا وجود دارد انعكاس ميهايي از نظام داطلاعي در تمام لايه
ختي پردازد كه از لحاظ معنا مثل هم هستند ولي از جهت صوري و يا كاربردشنامقايسۀ جملاتي مي

يافت شود. اينكه  راي يک پرسش اساسي در زبانشناسيكند تا پاسخي بساختار اطلاعي كمک مي. اندمتفاوت
قرن بيستم براي  شناسانزباندهد. هاي بسياري براي بيان يک گزاره در اختيار ما قرار ميچرا دستور گزينه

)مكتب پراگ(، ساختار  1نماي نقشي جملهاز  اندعبارتاند. اين تعابير اين منظور تعابير مختلفي را بكار برده
وجه مشترک تمام اين اسامي و تحقيقاتي كه . (1796 ،فبندي اطلاعي )چي(، بسته1769 ،اطلاعي )هليدي

گيرد اين است كه برخي خصوصيات صوري جملات را بدون بررسي بافت زباني تحت اين عناوين صورت مي
با توجه به اين امر شاهد همبستگي بين ترتيب  توان دريافت.اند، نميقرار گرفته و فرا زباني كه جملات در آنها

ها و نوع ساخت از يک سو و وضعيت اطلاعي سازه و كاركردهاي نقشي گزاره از طرفي ديگر خواهيم سازه
 دهد:مي( ساختار اطلاعي را به صورت زير توضيح 5: 1776با توجه به مطالب عنوان شده لمبركت ) بود.

 نمودهاي ذهني با ساختارهايعنوان بهها كه گزاره است آن بخشي از دستور جمله»ساختار اطلاعي: 
 عنوانبهكنندگان كه اين ساختارها را شوند كه با وضعيت ذهني تعاملتركيب مي ايواژي به گونه -يدستور

 «كنند مطابقت داشته باشد.ميواحدهاي اطلاعي در يک بافت گفتماني خاص تعبير و از آنها استفاده 
گذارد. نمود ذهني شنونده همان دانش او از جهان مي گوينده با بيان اطلاعات بر نمود ذهني شنونده تأثير

 نو مطرح دو نوع اطلاعات كهنه يا است. هنگامي كه گوينده قصد ايجاد تغيير در اين دانش شنونده را دارد
كند. قابل بازيابي بودن آن اطلاعي است كه گوينده به صورت قابل بازيابي عنوان مي شود. اطلاعات كهنهمي

ممكن است به اين علت باشد كه قبلاً در بافت آورده شده است، چه در گفتمان باشد و چه در موقعيت. يا 
را  كه شنونده آنكند را به صورت كهنه بيان كند يعني فرض مي اينكه اصلاً در بافت نباشد و اما گوينده آن

خواهد كه به آن اطلاع توجه كند است. گوينده از شنونده مي يرمنتظرهغو  بازيابييرقابلغداند. اطلاع نو مي
لمبركت  (.1014)هليدي و متيسن:  شود.تغيير دانش و تصور شنونده را موجب ميچون اطلاع نو است و 

داند، تصور داند يا نميد. شنونده يا اطلاعات را ميدان( اطلاعات را عاري از صدق و كذب مي45-44 :1776)
ذهني دارد يا ندارد، داراي آن دانش هست و يا نيست. بنابراين صادق و كاذب دانستن اطلاعات امري نامربوط 

است. اطلاع نو و كهنه وابسته به يكديگرند به اين معني كه هيچ اطلاع نو بدون اطلاع كهنۀ از  يحصح يرغو 
د آمده وجود ندارد. اطلاع كهنه و نو وابسته به گزاره هستند. اطلاع كهنه دانشي است كه با پيش به وجو

شود. در كند در زمان بيان پاره گفتار در ذهن شنونده وجود دارد برانگيخته مينده تصور ميگوياي كه جمله

                                                           
1. Functional Sentence Perspective (FSP) 
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شود. براي بيان اطلاع نو مي كه اطلاعات نو آن اطلاعي است كه با بيان پاره گفتار به آن دانش افزودهحالي
 زنيم.را با يک اطلاع كهنه پيوند مي هميشه آن

داند. يا ساخت اطلاع را دو بخشي مي 1مندگراي نظامدستور نقش( در رويكرد 1004همچنين هليدي )
حد  4، قابل دسترسي3، قابل استنباط 1چيزي اطلاع نو است و يا كهنه. در رويكردهاي ديگر اطلاع برانگيخته

شرايط  وسط اطلاع نو و كهنه قرار دارند. اما براي هليدي برانگيخته همان كهنه است. هر واحد اطلاعي در
شود. بنابراين آرماني از يک جزء كهنه به همراه جزء نو تشكيل شده است. اما گفتمان از جايي آغاز مي

ني اشاره به چيزي كه از قبل در بافت واحدهاي آغازين گفتمان تنها جزء نو دارند. به علاوه كهنه بودن يع
توان واحد اطلاعي را زباني و يا غيرزباني حاضر بوده است. يكي از راههاي اشاره، حذف است. به اين دليل مي

(. اطلاع نو همراه با برجستگي است و در 70يک جزء اجباري نو به علاوۀ جزء اختياري كهنه دانست )همان: 
ها هميشه به دهد كه ترتيب سازهيها نشان ماما بررسي داده گيرد.كهنه قرار مي از اطلاع نشان بعدصورت بي
گذار باشد. تواند بر يكديگر تأثيرها و وضعيت اطلاعي آنها ميان و متعارف نيست و جابجايي سازهنشصورت بي

كند تا نشان دهد كه را بررسي مي هاي پيشايند شده و پسايند شدهرو مقاله حاضر وضعيت اطلاعي سازهين ا از
 ها دارد.ن وضعيت چه تأثيري در ترتيب سازهاي

 

 پيشينه

، ساختواژه و شناسييمعن، يشناسواجتا ارتباط بين ساخت اطلاع از يک سو و  كوشيده است( 1370مجيدي )
مند بر اساس وضعيت گراي نظاما در چارچوب دستور نقشهنحو از سوي ديگر را بررسي كند. تحليل داده

 شان داده شده است.( ن1ها در جدول )تواند چهار حالت داشته باشد. اين حالتمي بخشيانپااطلاعي آغازگر و 
 

 وضعيت اطلاعي آغازگر و پايان بخش: 1جدول 
 پايان بخش آغازگر
 كهنه
 نو
 نو

 كهنه

 نو
 نو

 كهنه
 كهنه

 
پايان  -صورت كه آغازگر كهنهبه اين  شود.تعيين ميسامد وقوع ها بر اساس بدرجۀ نشانداري اين ساخت

-دارترين صورت هستند. در اين بين آغازگر نوپايان بخش كهنه نشان -ازگر كهنهترين و آغنشانبخش نو بي
هستند. بر اساس از دو ترتيب ديگر دارتر پايان بخش نو به ترتيب نشان -پايان بخش كهنه و آغازگر نو

                                                           
1. Systemic Functional Grammar 

2. evoked 

3. inferable 

4. accessible 
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تمايل غالب براي آغازگرها اطلاعات كهنه است. در بررسي در پژوهش مجيدي، هاي انجام شده بررسي
فعل(،  -مفعول -فعل(، )فاعل -نو ترتيب غالب به ترتيب )فاعل -اي در ساخت اطلاعي كهنهآرايش سازه

كهنه بسامد  - فعل( است. در ساخت اطلاعي نو -فاعل -مفعول(، )مفعول -فعل  -فعل(، )فاعل -)مفعول
فعل(  -فعل(، )مفعول -فاعل -فعل(، )مفعول -مفعول -فعل(، )فاعل -اي به ترتيب )فاعلايش سازهوقوع آر

فعل(  -اي در آغازگر/ پايان بخش حاوي اطلاع نو/نو به ترتيب عبارتند از )فاعلاست. بيشترين ترتيب سازه
خت . اين مورد در سامفعول( -فعل -فعل(، )فاعل -فاعل -فعل(، )مفعول -فعل(، )مفعول -مفعول -)فاعل

 فعل( است. -مفعول -فعل( و )فاعل -اي )فاعلبر گيرندۀ آرايش سازهاطلاع كهنه/ كهنه در
گرايي تأثير عوامل نقشي مانند وزن دستوري، ( بر اساس رويكرد نقش1373راسخ مهند و قياسوند )

زبان فارسي را بررسي جملۀ گفتاري  1700معرفگي، جانداري و ساخت اطلاعي بر فرايند قلب نحوي در 
هاي انتهاي آيا در فارسي سازه»دهند كه پاسخ مي اند. در ابتدا در بررسي مقولۀ وزن آنها به اين پرسشكرده

هاي آنها نشان داد كه در تمامي جملات وزن سازه در جايگاه بررسي« تر هستند؟ها سنگينجمله از ساير سازه
 انتها در توان ادعا كرد كه در زبان فارسي اصل سنگيني درين رو ميا زها بيشتر است. انهايي از ديگر جايگاه

دهند كه جايگاه نهايي در تمامي جملات غير ها مؤثر است. به علاوه جملات مقلوب نشان ميچينش سازه
بررسي شد مقولۀ  در آن مقاله . دومين عاملي كه(193 -199: 1373) ها استتر از ديگر جايگاهمقلوب سنگين

هاي مقلوب از زيرا درصد معرفگي سازه .شوندهاي معرفه بيشتر مقلوب ميمعرفگي بود كه نشان داد سازه
(. اما متغير جانداري با قلب نحوي رابطه 170درصد نكره بودن آنها با اختلاف قابل توجهي بيشتر بود )همان: 

اي از لحاظ ها نشان دادند كه هر چه سازهداده ،لاعيمنظمي ندارد. در بررسي ميزان تأثير عامل ساخت اط
 (.173تر باشند احتمال مقلوب شدن آنها بيشتر است )همان: اطلاعي نو
هاي پس از فعل در زبان فارسي اي آماري دربارۀ سازه( در رسالۀ دكتري خود به مطالعه1791فرامر )

ترسي به اين رساله مطالب را از آنچه دبير مقدم اي معاصر پرداخته است. در اينجا به علت عدم دسمحاوره
: 1371يم )دبيرمقدم، نماميين رساله برگزيده است نقل از ا هاي ايرانيرده شناسي زبان( در كتاب 1371)

غيرصريح اشاره  ( به پسايندسازي مفعول صريح و143به نقل از فرامر:  113: دبيرمقدم(. فرامر )119-110
هاي او صريح ممكن است با پس اضافۀ ـ راـ و يا بدون آن باشند. بر اساس دادههاي كرده است. مفعول

شوند. علت هاي صريح بدون پس اضافۀ را پسايند ميبيشتر از مفعول -را -هاي صريح با پس اضافۀمفعول
همچنين  ها يافت. جايگاه پسايند جايگاه اطلاع كهنه است.توان در وضعيت اطلاعي سازهاين عدم تقارن را مي

شوند. شوند معرفه هستند، يعني اطلاع كهنه محسوب ميهمراه مي - را -هايي كه با پس اضافۀمفعول
هاي زير به ترتيب نشان دهندۀ پسايند سازي ها تمايل بيشتري به پسايند شدن دارند. مثالبنابراين اين مفعول

 مفعول صريح با پس اضافه و بدون آن است.
 همشو.( بردار 1
 انگليسي.زنه مي لي خوب حرف( و1
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هاي غير صريح پسايند شده را در پيكرۀ مورد بررسي خود يافته است كه از مفعول اما فرامر تنها سه نمونه
 (:114-115اند )دبير مقدم: در زير آورده شده

 ها.به بچه( كارت چاپ كنيم، بديم 3
 به اينا.( حق ديگرونُ گرفتم دادم 4
 دست.ريزم ميدم مي مكنمي ( چايم خودم دم5

هايي كه درون بند هستند نيز اي مختلف نشان دهندۀ وضعيت و يا نقش مرجع سازههاي سازهترتيب
هاي فعل آغازين فقط وقفه در متن را هست. مثلاً قرار دادن يک گروه اسمي خاص قبل از محمول در زبان

مثال، اگر از عنوان به. دهددهد، بلكه اطلاعاتي دربارۀ نقش مرجع آن گروه اسمي در ادامۀ متن مينشان نمي
تواند قرار بگيرد. برعكس مانده باشد، در جايگاه مبتدا نمياسمي اخيراً نامي برده نشده باشد و يا در متن باقي ن

ها مرجعي را كه در تواند مبتدا قرار گيرد. مثلاً انگليسي زباندهد كه مرجع ميها نشان ميآن، برخي جايگاه
هاي اسمي آغازگر تا حد امكان به هاي فعل آغازين گروهدهند. در زبانقرار ميكانون توجه است فاعل بند 

 (.11: 1775داونينگ گيرند )فعل نزديک و بعد از آن قرار مي

هايي دارند كه هاي اسمي را كه مرجعكه گروه داندرا ساختاري مي 1ايارائهساختارهاي ( 1775داونينگ )
دارند و جالب توجه  ايارائههاي بسياري ساخت دهد. زباندر ادامه متن برجسته هستند در آخر جمله قرار مي

هاي مشابهي ها گروه اسمي را در جايگاهها همه اين ساختاي در زباناست كه با وجود تفاوت ترتيب سازه
هاي شناختي اي است كه ريشه در محدوديتهاي سازهمورد يادآور يكي از عوامل ترتيباين  دهند.قرار مي

گر چون تحليل»شويم كه فقط اطلاع نو داشته باشند. انسان دارد. در متون واقعي به ندرت با جملاتي روبرو مي
 ملات تركيبي از اطلاع نو وغالباً ج اد اطلاع نو در آن واحد نيست، از اين رو،زبان بشر قادر به دريافت حجم زي

تواند اطلاعات نو و كهنه و همچنين اطلاع نويي كه اساسي و گر زبان ميتحليل(«. 13كهنه هستند )همان: 
هايي است كه در حائز اهميت است و آنكه اهميت چنداني ندارد را از يكديگر تميز دهد. چنين تفاوت

. پويايي ارتباطي مطرح كرد را 1گ اصل پويايي ارتباطيشود. مكتب پرااي نشان داده ميهاي سازهترتيب
هايي كه كمترين كند. در اين چارچوب سازهميزاني است كه يک سازه در جمله به پيشبرد ارتباط كمک مي

پويايي ارتباطي را دارند آغازگر و آنها كه بالاترين پويايي ارتباطي را دارند پايان بخش نام دارند. بنابراين ميزان 
دهند هايي كه مفعول را قبل از فاعل قرار ميها تأثير دارد. تعداد بسيار كم زبانايي ارتباطي بر ترتيب سازهپوي

گيرند. اما ها آغازگر قرار ميشوند و فاعلها واقع ميريشه در همين اصل دارد. آغازگرها قبل از پايان بخش
(. داونينگ 14دهند )همان: ا در ابتداي بند قرار ميهايي نيز وجود دارند كه اطلاعات نو و پايان بخش رزبان

پايان بخش اگر در واقع  -كند. مثلاً در الگوي آغازگردلايل شناختي متفاوتي را براي اين الگوها عنوان مي
درک ما از متن وابسته به افزايش جزئيات آن متن باشد، راهكار مؤثر اين است كه آغازگر در ابتدا قرار گيرد تا 

 شود. پيوندي باشد كه اطلاعات پايان بخش به آن متصل ميوان عنبه

                                                           
1. presentative 

2. communicative dynamism 
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هاي گفتماني نقشي در وارونگي در كنند كه محدوديت( در مقاله خود اشاره مي1776بيرنر و ماهوتيان )
هاي زبان هاي وارونگي در زبان انگليسي است، با اين تفاوت كه ترتيب سازهزبان فارسي منطبق با محدوديت

دهد كه سازۀ پيشايند شده در نشان ميهاي آنها بررسي(. 119همان: انگليسي متفاوت است )فارسي و 
كمتري برخوردار باشد. در حقيقت در بيش از  «آشنايي گفتماني» وارونگي نبايد نسبت به سازۀ پسايند شده از

ند شده نشان دهندۀ ها سازۀ پيشايند شده نشان دهندۀ اطلاعات گفتمان كهنه و سازۀ پسايسه چهارم داده
هاي پيشايند و پسايند شده هر دو حاوي هايي كه سازهدر بافت اين،علاوه بر  اطلاعات گفتمان نو هستند.

 شود.پيشايند مياي كه اخيراً برانگيخته شده اطلاعاتي هستند كه در گفتمان قبلي برانگيخته شده است، سازه
6) Each of the characters is the centerpiece of a book, doll and clothing 

collection. The story of each character is told in a series of six slim books, each 

$12.95 hardcover and $5.95 in bookstores and libraries across the country. More 

than 1 million copies have been sold, and in late 1989 a series of activity kits was 

introduced for retail sale. Complementing the relatively affordable books are the 

dolls, one for each fictional heroine and each with a comparably pricey historically 

accurate wardrobe and accessories. 

كمتر آشنا است و اخيراً برانگيخته « books»برانگيخته شده است، اما نسبت به  «the doll»در اين مثال 
دهند كه اطلاعات سازۀ پيشايند شده بايد حداقل به اندازۀ اطلاعات سازۀ ها نشان ميداده است. در نتيجه نشده

 پسايند شده آشنا باشد.
ها در هم وجود دارد. اين ترتيب xsvدارد ترتيب نشان دار  sxvنشان يدر زبان فارسي كه ترتيب ب

 اند:هاي زير نشان داده شدهمثال
 يک طرف ميدان بود.]در[  درخت چنار كهني -( الف9

 يک طرف ميدان درخت چنار كهني بود.]در[  -ب
ترتيب در ظاهر شبيه مبتداسازي اند. اين ارسي وارونگي دانستهاي )ب( را در فبيرنر و ماهوتيان ترتيب سازه

كنند كه سازۀ پيشايند شده حاوي اطلاعاتي ها بيرنر و ماهوتيان اشاره ميدر انگليسي است. پس از بررسي
ها  نشان . بررسي داده(131)همان: است كه حداقل به اندازۀ اطلاعات گروه اسمي فاعلي گفتمان آشنا است

ي ممكن است گفتمان كهنه باشد و گروه اسمي فاعل، گفتمان نو ي پيشايندداده است كه گروه حرف اضافه
اطلاعات  ي پيشاينداي كه گروه حرف اضافهو يا هر دو گفتمان نو يا گفتمان كهنه باشند. اما هيچ نمونه

در نتيجه همان محدوديتي كه  گفتمان نو داشته باشد و گروه اسمي پسايند اطلاعات گفتمان كهنه يافت نشد.
دهند كه هر چند در وارونگي انگليسي وجود دارد در مورد فارسي نيز صادق است. بيرنر و ماهوتيان نشان مي

هاي نقشي در اين دو نوع ترتيب خطي در مبتداسازي انگليسي و وارونگي فارسي همسان است اما محدوديت
ۀ مبتدا شده حتماً با گفتمان پيشين در ارتباط است و حاوي ساخت متفاوت است. در مبتداسازي انگليسي ساز

اين مطلب  در فارسي دارند وجود ندارد. xsvاطلاع كهنه است. اما اين محدوديت در جملاتي كه ترتيب 
دو ساخت متفاوت  سازي انگليسي نشان دهندۀو مبتدا در فارسي xsvشاهدي بر اين است كه ترتيب خطي 

( هم 1774دهند. پرينس )ر فارسي و وارونگي در انگليسي يک ساخت را نشان ميد xsvهستند يا اينكه 
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تواند در ها داشته باشد و يا يک نقش ميهاي متفاوتي در زبانتواند نقشكند كه يک ساخت مياشاره مي
 ها نمود پيدا كند. هاي مختلف در زبانساخت

اند. اين عوامل عبارتند از نقش را بر شمرده ايعوامل مؤثر بر ترتيب ساخت سازه (1010) مينگ و چن
گروه اسمي، كه در اينجا فقط  دستوري عبارت اسمي موصولي شده در بند موصولي و وضعيت اطلاعي هستۀ

هاي گروه ، هستهاينبنابر .به دو نوع اطلاعات كهنه و نو قائل هستندآنها  كنيم.به ذكر مورد دوم بسنده مي
شوند كه حامل اطلاعات كهنه و يا قابل برداشت هستند را كهنه و مي 1هستارهايياسمي كه باعث برانگيختن 

هاي مختلف اين نتيجه حاصل شد كه . پس از بررسي نمونهنامندهاي اسمي را نو ميهاي گروهساير هسته
است. تأثير بيدر زبان چيني وضعيت اطلاعي هستۀ گروه اسمي در بسامد وقوع آنها در دو نوع بند موصولي 

 بنابراين وضعيت اطلاعي هستۀ گروه اسمي عامل مؤثري در تعيين علت انتخاب يكي از اين دو صورت نيست.
ها تحت تأثير كاربرد شناسي است و ارتباطي بين ( معتقد است كه تغيير در ترتيب سازه1011هرينگ )

خبر يا پايان بخش و پسايندسازي مبتدا يا آغازگر و جايگاه آغازين جمله و همچنين بين كانون يک سازه در 
اي و وضعيت كاربرد شناختي كند اين است كه آيا بين ترتيب سازهاما سئوالي كه او مطرح مي وجود دارد.

چهار اصل كه ممكن  ( وي براي دستيابي به پاسخ به ذكر163اي نظام مند وجود دارد؟ )همان: ها رابطهسازه
 ( اصل كهنه قبل از نو1پردازد. اين اصول عبارتند از: ير قرار دهد مياست ترتيب مبتدا و كانون را تحت تأث

. هرينگ در ادامه دو نوع مبتدا و دو نوع ها( ترتيب سازه4گفتماني و  1( تصويرگونگي3اصل اطلاع نو، اول  (1
(. مبتداي 164)همان:  6ايو ارائه 5و كانون تقابلي 4و غير پيوسته 3كند. مبتداي پيوستهكانون را معرفي مي

طور كلي حذف ها بهشود، يا در برخي زبانپيوسته از گفتمان قبلي ادامه دارد و غالباً به صورت ضمير بيان مي
شود و يا همراه با عبارات مبتدايي پيوسته در اكثر مواقع با گروه اسمي نشان داده ميشود. اما مبتداي غيرمي

كند ها، هرينگ اذعان ميشود. در توضيح كانونآورده مي «، از طرفي ديگرx»و يا « ،...xبا توجه به »مانند 
مرجعي اي ارائهاي در بند قبلي در تضاد است. اما كانون اي درون خبر است كه با سازهكه كانون تقابلي سازه

و كانون را در  كند )همان(. وي در ادامه وضعيت اطلاعي هر كدام از انواع مبتداجديد را به گفتمان معرفي مي
 دهد:جدولي ارائه مي

 
 
 
 

 
                                                           
1. entities 

2. iconicity 

3. continuous topic 

4. shifted  

5. contrastive  

6. presentational 
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 : وضعيت اطلاعي انواع مبتدا و كانون2جدول 
 نقش كاربردشناختي وضعيت اطلاعي

 مبتداي پيوسته كهنه

 مبتداي متغير نو )يا مجدد فعال شده(

 كانون تقابلي كهنه )يا تلويحاً كهنه(

 ايارائهكانون  نو

 

بيني كرد. توان جايگاه مبتدا و كانون را پيشبيان شد ميكه  ياصلهرينگ معتقد است كه بر اساس چهار 
شوند. آيند و اينكه در وضعيت نشاندار پيشايند و يا پسايند ميبه اين معني كه در ابتدا و يا انتهاي جمله مي

 (.165( نشان داده شده است )همان: 3بيني در جدول )اين پيش
 

 بر اساس چهار اصل : جايگاه انواع مبتدا و كانون3جدول 
 

 4اصل  3اصل  2اصل  1اصل 
SV/ VS 

 پسايند /پيشايند پيشايند پسايند پيشايند مبتداي پيوسته

 /پيشايندپسايند  پيشايند پيشايند پسايند مبتداي متغير

 پسايندپيشايند / پيشايند پيشايند پيشايند كانون تقابلي

 پسايند/پيشايند  پسايند پسايند پسايند ايارائهكانون 

 
ها كانون تقابلي را دهد كه زبانطور توضيح ميهاي افقي جدول اينهرينگ با در نظر گرفتن رديف

 كنند. اما با توجه به جايگاه دو نوع مبتدا تمايزهايي وجود دارد.را پسايند مي ايارائهپيشايند و كانون 
 

 هاتحليل داده

هاي با ترتيب نشاندار در زبان فارسي، متون نوشتاري متعددي مورد به منظور يافتن وضعيت اطلاعي سازه
خسي در » ،«پنج داستان»هاي باشد: كتاببررسي قرار گرفتند. پيكره مورد تحقيق شامل موارد زير مي

، مجله 14و  13هاي شماره« زبان و زبان شناسي»از جلال آل احمد، مجلات علمي « زن زيادي»و  «ميقات
از اين پيكره تعداد پانصد و  ./993/4 و 10/1/73ري بخارا شماره نهم، روزنامه ايران تاريخ فرهنگي و هن

بيست هزار واژه مورد بررسي قرار گرفت كه تعداد هفت هزار و هشتاد و پنج واژه از آنها در جايگاه غيرمتعارف 
ها آنچه را رابرتز سازه علاوه براي بررسي ترتيب نشانداربه .براساس آنها صورت گرفتهستند و تحليل 

 داند ملاک قرار داديم. اين ترتيب در زير آورده شده است:ها مي( ترتيب بي نشان سازه143: 1370)دبيرمقدم، 
 -ايوسيله ]افزوده[ -بهره ور/ مقصد -مكاني ]افزوده[ -مبدأ -مفعول صريح -زماني ]افزوده[ -فاعل

 فعل
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ها از لحاظ وضعيت اطلاعي كهنه ـ نو است. نشان سازهترتيب بيبا تكيه بر آنچه در بخش پيشينه آمد 
گيرند و در جملات بعدي چون شوند در كانون قرار ميبنابراين غالباً اطلاعات نو هنگامي كه وارد گفتمان مي

شوند. جملات زير نشان دهندۀ جملاتي است كه ديگر نو نيستند و در ذهن شنونده فعال هستند مبتدا واقع مي
نشان داراي ترتيب اطلاعي كهنه ـ نو هستند. به اين علت كه بافت گفتماني در تعيين وضعيت ه صورت بيب

 ها در بافت آورده شده است. ها تعيين كننده است، اين مثالاطلاعي سازه
 هم داشت. يک دسته كليد( تا اصغر ريزه يک روز كه آمد مدرسه 9

 ازش پرسيدم: ـ ناقلا از كجا آورديش؟
 م؟كني كش رفتهت: ـ زكي! خيال ميگف

 گفتم: ـ پس چي؟
 ديم. م، بهش پس ميگفت: از داداشم قرض گرفته

قفل پاي در پلكان مسجد را باز كرديم )آل احمد،  با يكي از آن كليدهاسه روز طول كشيد تا عاقبت 
1356 :19.) 

بنابراين در جملۀ آخر اين گروه طور كه در اين بافت مشخص است كليد در ذهن شنونده فعال است همان
نشان خود كه قبل گروه حرف اضافه پيشايند شده است زيرا از جايگاه بي (9حرف اضافه كهنه است. در مثال )

 حال به مثال ديگري توجه كنيد: جايگاه پيش از مفعول آورده شده است. از فعل است به
با تعليقات و حواشي  نسخۀ سنگيجديدي از اين شود كه چاپ ( كمپف ماير در پايان يادداشت يادآور مي7

 اين نسخۀ كمياب رابسيار به درد اهل فن خواهد خورد و اميد است صاحب همتي اين كار را متحمل شود. 
دوست فقيدم صادق عدنان ارزي دانشمند ترک كه شوق مخصوص به دست آوردن اين گونه كتب داشت در 

را مونستر به دانشمندي ظاهراً به نام  اين نسخهغان آورد. خود به تهران براي من به ارم 1353سفر 
Woehmzich  ،(.594: 97-70، 1371اهدا كرده بود )بخارا 

طور كه در متن نشان داده شده يا فعال و يا در دسترس است زيرا همان، ( كهنه7در مثال ) «نسخهاين »
بنابراين در ذهن شنونده فعال است. اين اطلاعات كهنه در سازۀ  .است در بافت گفتماني آورده شده است

طور به ها شايد در ابتدا اين( و بررسي ساير داده7( و )9هاي )مفعولي پيشايند شده قرار دارد. با توجه به مثال
است شوند كه حاوي اطلاع كهنه هستند. اين اتفاق به اين دليل ممكن هايي پيشايند مينظر برسد كه سازه

شوند گوينده و شنونده هستند از جايگاه خود پيشايند ميدانش رخ دهد كه چون اطلاعات كهنه فصل مشترک 
شوند تا تر صورت گيرد. از طرفي نيز اطلاعات كهنه به جايگاه آغازين منتقل ميتا درک براي شنونده راحت

ر گيرد. اما با بررسي بيشتر به جملاتي است قرا كانوني كه جايگاه پيشا فعلي نشاناطلاع نو در جايگاه بي
 دهند. هاي زير اين مطلب را نشان مي. نمونهاست از جايگاه خود پيشايند شدهدر آنها برخورديم كه اطلاع نو 

: 10/1/73، جمعيت نمايشگاه كتاب به حدي برآورد نشدني رسيد )روزنامه ايران، پنجشنبه و جمعه( 10
14.) 
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اولين سازه يعني آن وجود ندارد،  اين جمله در ابتداي يک گزارش آمده است. پس چون گفتماني قبل از 
( نمونۀ 11شود زيرا در ذهن شنونده وجود ندارد و از آن اطلاعي ندارد. جملۀ )نو تلقي مي «پنجشنبه و جمعه»

 ديگري از وجود اطلاع نو در ابتداي جمله است:
پرسيدند جا بزند خواست جلوي جماعتي كه شكيات و سهويات ازش مياش نميمامه( سيد به اعتبار ع11

و بنمايد كه سوادش كمتر است. ولي بود. و محدث متوجه اين قضيه نبود. به هر صورت چيزي نمانده بود به 
اي هشناسم. همان طلبۀ مباحثه كنندۀ بيست و پنج سال پيش. روزنامهكتک كاري. محدث را تازه دارم مي

ها اند و از مصريامسال خودشان ساخته پردۀ حرم راعربي محل امروز پر بود از پز و افاده به خاطر اينكه 
 (.77الف:  1336اند )آل احمد، نپذيرفته

حاوي اطلاع نو است و نشاني از آن در گفتمان پيشين وجود ندارد. اما اين « پردۀ حرم را»در مثال بالا سازۀ 
 گيرد. نشان اطلاع كهنه قرار ميبي و در جايگاهي قرار دارد كه در وضعيتد پيشايند شده سازه از جايگاه خو

شوند كه حاوي اطلاع كهنه هستند. هايي پيشايند ميتوان ادعا كرد كه سازههاي بالا نميبا توجه به نمونه
( 1797( در مجموعه مقالات خود عنوان كرده است. پيش از او سيمين كريمي )1399اين مطلب را دبيرمقدم )

همراه است « را»ريمي اسمي كه با كند. به اعتقاد كعنوان مي« را»وضعيت اطلاعي مبتداها را در بررسي 
تواند با مي «را»تواند مبتدا باشد چون حاوي اطلاع نو و نشان دهندۀ مفهوم تقابل است. به عبارات ديگر نمي

و با مبتداي تقابلي پديدار شود. اما  مبتدا ظاهر شود و اطلاع كهنه باشد و يا با سازۀ حاوي اطلاع نو بيايد
سازد تا ادامۀ جمله پذيرد جزئي از مبتداست و زمينه را آماده ميمي« را»سمي كه دبيرمقدم معتقد است كه ا

(. وي تصريح نموده كه اين مبتدا ممكن است اطلاع نو يا 111: 1399كه خبر است عنوان شود )دبير مقدم، 
يرمقدم به آن اشاره . به بياني ديگر مبتدا لزوماً دربرگيرندۀ اطلاع كهنه نيست. نكتۀ قابل توجه كه دبكهنه باشد

گيرد. اما تقطيع اطلاعي جمله به اطلاع نو كرده است اين است كه تقطيع مبتدا و خبر از ديد گوينده صورت مي
عنوان بهگيرد كه چه عنصري را گيرد. به عبارت ديگر گوينده تصميم ميو كهنه از ديد شنونده صورت مي

كند و يا شنود و نو تلقي ميعنصري را براي اولين بار ميزمينه ساز خبر قرار دارد. اما شنونده است كه 
ممكن خبر  -فعال و كهنه است. تقطيع جمله به مبتداعنصري براساس بافت گفتمان براي او قابل بازيابي، 

اي است كه طور نيست. اين عدم تطابق نكتهكهنه منطبق باشد اما هميشه اين -است با تقطيع اطلاعي نو
 كريمي به آن توجهي نكرده است. 

با توجه به آنچه به نقل از دبيرمقدم عنوان شد در جملاتي كه سازۀ پيشايند شده حاوي اطلاع نو است دو 
نو بر يكديگر منطبق نيستند. اين مطلب در جملات زير نشان  - خبر و اطلاع كهنه -نوع تقطيع جمله به مبتدا

 داده شده است. 
 رفتم. استاد اصغر جواب سلامم را كه داد گفت:گري مير صورت اولين بار بود كه به دكان ريخته( به ه11

 ـ ظرفي چيزي با خودت نياوردي؟
يک سطل حلبي نصفه آورد.  از توي پستوگفتم نه. اين بود كه يكي از شاگردها را صدا كرد كه رفت 

 (.55: 1336اش سيمي بود )آل احمد، دسته
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 -استوار است. برخلاف سقراط« تراژيک»و شناختي « شاد»ديونيزوسي نيچه بر دانشي  بيني( جهان13
نگرد و آن وسواس و تعصب براي دستيابي ها ميخلاقيت به جهان و پديده هنر و او از منظر حيات، افلاطون،

عريان و « حقايق»را كنار زند تا همه « هاپرده»كوشد به هر قيمت تمامي را ندارد. نيچه نمي« حقيقت»به 
انسان شناخت  با كاربرد خرد و علمخواه و خوش باورانه است. زيرا مخالف چنين نگرشي تماميت .كشف شوند

و فهم خود را بسيار توسعه داده ولي لازم است فروتني و متانت خويش را حفظ كند چون هنوز كليد گشودن 
 (.91: 97-70، 1371راز دهر و معماي هستي را ندارد )بخارا، 

نشان خود پيشايند شده و از جايگاه بيخط كشيده شده  هايي كه زيرشانسازه( 13) ( و11هاي )در مثال
ها بيانگر اند همگي حاوي اطلاع نو هستند. اين مثالعلاوه چون در بافت قبلي آورده نشدهاند. بهمبتدا واقع شده

كهنه منطبق نيست. بنابراين  -اطلاع نوخبر با توزيع  -اين مطلب هستند كه تقطيع جمله به مبتدا
دهد كه ها نشان ميكهنه نيستند. هر چند بررسي پيشايندسازي فارغ از كهنه يا نو بودن است و مبتداها الزاماً

اي ديگر است. به اين هاي پسايند شده به گونهشود. اين مطلب در مورد سازهغالباً اطلاع كهنه پيشايند مي
سايند شده نيز حاوي اطلاع كهنه و يا نو هستند. اما تفاوت در اين است كه اختلاف زيادي هاي پمعني كه سازه

اند و آن دسته كه حاوي اطلاع نو هستند وجود ندارد. هاي حاوي اطلاع كهنه كه پسايند شدهبين تعداد سازه
 دهند.هايي از پسايندسازي با توجه به توزيع اطلاعي را نشان ميجملات زير نمونه

هاي متعددي محشور بود و دوستانش حد و مرز اين بود كه كسرايي با آدم به آذين( البته استدلال 41
تونه توجيه داشته باشه ]...[ آقاي عظيمي! كسرايي واقعاً با تمام مي به آذيننداشتن؛ ]...[ تا اينجا حرف 

دونم اومده كرده ديگه. نميبرميكشيد و اونچه ازش شد يا درد ميوجودش از يک مسئله اجتماعي شاد مي
 (.179: 97-70، 1371. دربارۀ كوش آبادي هم همين كارو كرده )بخارا، به آذينچرا اين كارو كرده 

اي! خودش را به ما پرسيده بود. آن هم با چه حقه دلاک حمام( ولي يک روز مادرش آمده بود و از 51
و خدا لعنت كند اين  ه زن پير ترشيده و آبله رو گرفتهكناشناسي زده بود و براي شوهرم دل سوزانده بود 

 (.176: 1336)آل احمد،  ها رادلاک
طور اند و هماننشان خود پسايند شدهاز جايگاه بي «ها رادلاک»و « به آذين»هايهاي بالا سازهدر مثال

حاوي اطلاع كهنه هستند. اما اند. به همين دليل كه در متن نشان داده شده است در بافت زباني حضور داشته
 دهند:را نشان مي (15( و )14هاي زير برعكس )مثال

اين شادي كودكانه فقط . شوندجان جديد و كيفور ميدر اين همه كالاهاي جاندار و بي ( وول مي خورند16
ريز و لاي زندگي و اجزا برخلاف امروز كه انديشۀ جديد لابه .گرددهاي ناب زيستن ممكن ميدر لحظه

شد به اين ، دويست سال پيش نميهاي جديد راذهن و زبان و وجدان نسلكند اش دارد اشغال ميدرشت
 (.609: 97-70، 1371 )بخارا،يگانگي رسيد 

( بعد دو نفر حمال كه تخت رواني خالي به دوش داشتند با مردي دعواشان شد. همان در چهار قدمي 19
شان. بعد جماعت را از ميان همهمۀ طواف شنيدم از دهان يكي« مصروع»كعبه. و چه داد و فريادي! كلمۀ 
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و كف نعلين پشت دستشان بود كه طواف  شانهاي بنديتوي نعلينهاشان را كرده بودند طواف كننده دست
 (.147: 1336كردند )آل احمد، مي

نشان خود و از جايگاه بيهايي است كه حاوي اطلاع نو هستند ( نشان دهندۀ سازه19( و )16هاي )نمونه
توانند حاوي هر دو نوع هاي پسايند شده ميتر نيز گفته شده سازهطور كه پيشاند. بنابراين همانپسايند شده

 اطلاع نو يا كهنه باشند.

 

 گيرينتيجه

 هاي پسايند و پيشايند شده بر اساس وضعيت اطلاعيو درصد سازه هانشان دهنده تعدادكل سازه جدول زير
( از %93سازه معادل ) 135سازه پيشايند شده است كه  190شود تعداد طور كه مشاهده ميآنها است. همان

هاي مورد (، حاوي اطلاع نو بودند. به علاوه از ميان داده%16سازه، معادل ) 45اين تعداد داراي اطلاع كهنه و 
( %53سازه يا به عبارتي ) 190اطلاع كهنه و ( آنها حاوي %46)155سازه پسايند شده هستند كه  335بررسي 

 ها داراي اطلاع نو هستند.سازه
 

 هاي پيشايندي و پسايندي بر اساس وضعيت اطلاعيتعداد سازه: 4جدول 
 هاي پسايند شدهسازه هاي پيشايند شدهسازه 

 تعداد كل
190 335 

 درصد  درصد 

  46 155  93 135 اطلاع كهنه

 53 190 16 45 اطلاع نو

 

بردارندۀ اطلاع  توانند درهاي پيشايند شده و پسايند شده ميهر دو نوع سازه دهد كهاين بررسي نشان مي
هايي است هاي پيشايندي كه اطلاع كهنه دارند بيش از پنج برابر سازهكهنه و يا نو باشند. هرچند تعداد سازه

هايي اما در مورد پسايندسازي، اختلاف زيادي بين وضعيت اطلاعي سازه اند.كه اطلاع نو دارند و پيشايند شده
 اند وجود ندارد.كه پسايند شده
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